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 مقدمه
 و »خیتـار ینظـرفلسفۀ « بُعددر دو  »خیتارفلسفۀ «مربوط به  مباحث حوزه در

 مسـائل خـود، بـه مخـتص مسـائل و موضـوعات بـا هرکـدام ،»خیتار علمفلسفۀ «
از عوامل  بحث لیذ »خیتار در بزرگ مردان نقش«. دارد وجود یمستقل و جداگانه

 »خیتـارفلسـفۀ « اصـولاً . شـودیم مطرح خیتار ینظرفلسفۀ  در خ،یمحرک در تار
زه و محصـول تـلاش فکـری تـا ۀافتـی ،»علـمفلسـفۀ « دانش از ایشاخه عنوانبه

علمــی دنیــای اســلام، خیلــی  ۀفیلســوفان غربــی اســت کــه از ورود آن بــه جامعــ
گذرد. تبیـین مسـأله بـا نگـاه بـومی و تطبیـق آن، بـا مـوارد مطـرح شـده در نمی

نیازمنـد  در گام بعديهای دینی، در گام نخست منوط به تبیین مفـاهیم و آموزه
عوامـل محـرک «، »نظری تاریخفلسفۀ «از مباحث مقدماتی نظیر  ایهضیح پار تو

است. این مقاله پس از بیان مفـاهیم مربـوط بـه » اصالت فرد یا جامعه«و » تاریخ
واژگان کلیدی، ابتدا به این مقولات پرداختـه و پـس از آن نقـش مـردان بـزرگ در 

سرانجام دیدگاه قرآن مجید ـ نظر اندیشمندان مسلمان و  تاریخ با رویکرد دینی ـ
تاریخ و فلسفۀ گونه که بیان شد، سخن از در این مورد را بیان نموده است. همان

بیان مسائل آن، همانند پرداختن به فلسفۀ علم، دارای سابقۀ بلنـدی نیسـت؛ طـرح 
مسأله عوامل محرک در شعاع فلسفۀ نظـری تـاریخ آن هـم بـا زاویـۀ نگـاه دینـی، امـر 

ضرورت و اهمیت این تحقیق نیز از همین جهت است تا نگاه اسـلامی بدیعی است. 
ای از مسائل حوزه فلسفۀ نظری تاریخ تبیین کند و روشن سازد کـه قـرآن را در مسأله

گویـد و های بزرگ تاریخ چه میویژه نقش شخصیتدر باره عوامل محرک در تاریخ به
  باره چیست؟راینهای دینی دنظر اندیشمندان مسلمان متأثر از آموزه

 الف) تبیین مفاهیم بنیادین

شود که هم به چند مفهوم محوری پرداخته می در حد تواندر تبیین مفاهیم، 
تواند مفهوم مطرح شـده آمده و هم می» تاریخفلسفۀ « ۀدر بیان نویسندگان حوز 

 .در عنوان مقاله را پوشش دهد
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 شخصیت .۱

فلسـفۀ شناسـی، ی، جامعهشناسـموضوع بحث مسـتقل در روان» شخصیت«
 تفـاوت هـانمیـان انسـامحور اسـت. های دانـشِ انسـانعلم تاریخ و دیگر رشـته

بـه  نـاظر ومستقل هر فـرد  تینمادِ از شخص تفاوت، نیهمکه  دارد وجود یاندک
 از متشـکل« :شناسـانهجامعه نگاه با انسان تیشخص. استانسان  »تیشخص«

 کیـهر اگر که است یایشناختروان و یشناختستیز یندهایفرا و اتیخصوص
از  یدر بعضـ ایـ انیـدر همـه آدم ،میریـبگ نظـرو جداگانه در  ییتنها ب را هاآن از

» هسـتند کتـایمنحصـر بـه فـرد و  شـانمرکب ئـتیها مشـترک اسـت، امّـا در هآن
شخصیت مصدر جعلی است، ولی به لحاظ مفهومی با  ).٥٩٥، ۱۳۹۲ ت،ی(آوتو

تعداد و ماهیت  ۀدهندشخص، در توصیف دستوری نشانتفاوت دارد. » شخص«
، امّـا شخصـیت )٦٩٧، ۱۳۹۳ ،ییرزای(مکنندگان در یک موقعیت است مشارکت
تـوان گفـت: می ،گـردد. بـه ایـن ترتیـبهای حیات معنوی انسـان برمیبه جنبه

، ١٣٦۹(نرمـان، » ای خصوصـیات و صـفات فـردمنظور از شخصیت، مجموعـه«
و ی روانـ ،فکری، روحـیصفات و خصوصیاتی  ،ارتی گویاترعبو به )٥١٧ص، ١ج

ــرد  ــت حتــی جســمی ف ــه اس ــه او قــدرت«ک ــاعی  و اقــدام عمــل ب و نفــوذ اجتم
. منظور از نقش شخصیت در تاریخ، )١٣-١٢، ۱۳۸۵ ،یدشتر.ک: (» بخشدمی

هایی است که در جامعه اثرگذار است و اثرگذاری آن باعث تحـول بیان آن ویژگی
شود، های بزرگ در تاریخ صبحت میشود. وقتی از نقش شخصیتدر جامعه می

 کند.د که با نوابغ، خواص، قهرمانان و امثال آن برابری گردآن مفهومی اراده می

 قهرمانان .۲

ــان« ــی» قهرم ــار م ــه ک ــاد ب ــی زی ــاوارت عرف ــه در مح ــت ک ــومی اس رود. مفه
ی پهلوان، گرد، یل، پیروز، دلاور، انویسان زبان فارسی، قهرمان را به معننامهلغت

مثـل  یکـار دشـوار و مهمـو یا کسـی کـه در  )٧٧٣، ۱۳۸۰ ن،ی(معرئیس، سالار 
 ،١٣٨٣ ،ی(انـور رسـیده اسـتشـهرت کـرده و بـه  یورزش یا جنگ تلاش زیـاد

کهرمان یا پهلوان است. در عربی به  ۀشداند. این لغت عربیکرده تعریف ،)٩١٦
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، ۱۳۸۰ ن،یمعــ؛ ٥٣٨ص، ٣٧ج ،١٣٣٧(دهخــدا، ی وکیــل دخــل و خــرج امعنــ
 است.نیز گفته شده  )٧٧٣ص

، نماد وحدت ایبا نگاه اسطوره و ای دارد)، بار معنایی اسطورهheroقهرمان (
موجـودی نیمـه خـدا و نیمـه انسـان کـه بـرای  ؛نی اسـتنیروهای آسمانی و زمی

لحاظ ویژگـی بـه موجـودی کـه جنگـد.ها و دشمنان مینجات انسان از شر بدی
العاده، چابکی، دلاوری، شجاعت، هـوش و شخصی دارای نیروی جسمی خارق

مسلط بر فنون رزمی و از نظر شخصیتی دارای روح بزرگی است. نمادی از نیروی 
 ).٤٩٠-٤٨٦، ۱۳۸۵قدرت روحی بالا (شوالیه، خالص است با 

ی از قهرمان مدنظر نیست. قهرمان، در ایـن ادر این مقام، اما مفهوم اسطوره
تحقیق آن موجود فرازمینی نیست که با قدرت فوق عادت انسـانی در تـاریخ اثـر 

افراد جامعه برترند. در  بیشترمعدود است که نسبت به  ۀگذارد. مراد از آن عدمی
است.  هاهای بزرگ، نخبگان، نوابغ و امثال آنقهرمان مرادف با شخصیت ،قعوا

 ۀگفتـهـا بایـد جسـت. بـهقهرمان را در دل جوامع بشری و در میان اقوام و ملیت
یا چنـد قهرمـان  کگاه شخصیت و نبوغ یتاریخ هر قوم جلوه«مرتضی مطهری: 

است و تاریخ جدیـد  )ص(گاه شخصیت رسول اکرمتاریخ اسلام جلوه است. مثلاً 
اخیـر  ۀسـالگاه شخصیت ناپلئون و چنـد نفـر دیگـر و تـاریخ شصـتفرانسه جلوه

اگــر از  .)٢٠٧ص، ٢ج، ١٣٦٨، یمطهــر» (گــاه شخصــیت لنــینشــوروی جلــوه
دیگـر مـراد معنـایی اسـت کـه بـا  ،شـودمفهوم قهرمان در این مقاله استفاده می

 .استمفاهیم یادشده نزدیک 

 نوابغ .۳

هـوش و  یدارا«کـه  یبـه انسـان بـزرگ و بزرگـوار و اسـت نابغه معج »نوابغ«
کلمـه  نیـ). ا١٢٢٤، ۱۳۸۰ ن،ی(معـ شـودطـلاق می »العاده باشداستعداد فوق

هـوشِ سرشـار و  بـا انسـانِ  انیب ،. در واقعاستبزرگ و با هوش  تیشخص صفت
 .ردیگیقرار م گرانیدکه سرآمد  استالعاده فوق
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ون محدود نیستند، امّا بستر رشد، شهرت و خلاقیت علوم و فنۀ نوابغ به حوز 
فعالیـت و  ۀجهـت برخـی بـرای تفکیـک حـوز بدین ؛دانش و فن است ،اکثر آنان

 های نوابغ با رسولان الهی، معتقدند علم پیـامبران الهـی از نـوع شـهودیویژگی
تفـاوت جـوهری  نوابـغو دانش نوابغ اکتسابی است. میـان کـار رسـولان و  است

بالاتر از ـ کار نوابغ . کنندمی ظهور و بروزهای علمی طیدر محد و نوابغ وجود دار 
اسـتعدادهای  ت،یـو ترب میبـا تعلـ معمـولاً  و از سنخ کار بشری اسـتـ حدّ عادی 

که . همتای نوابغ در تاریخ آمدنی است، درصورتیسازنددرونی خود را شکوفا می
، ۱۳۷۶ سـبحانی،وجـود نـدارد ( همانند پیامبر در آنچه ارآئه کرده و آورده اسـت

). بایــد اذعــان داشــت ١٦٠-١٥٨ص، ١ج، ٢٣٩٢جــوادی آملــی، ؛ ٢٣٠-٢٢٧
های زیادی هستند که از هوش بالا برخوردارند، ولی هوشمندی نوابـغ بـا انسان

رو، میان انسان با هوش بـالا و نوابـغ عمـوم و ازاین ؛هوشِ بالا فرق دارد انسان با
بالا است، ولی هر انسان بـا  ی باهوشاهر نابغهفرما است؛ خصوص مطلق حکم

 هوش بالا نابغه نیست. 
 از یگـرید یدارد معنـا یسـع »ست؟یک نابغه و ستیچ نبوغ« ۀمقال ۀسندینو
 از یفـیتعر در یودهـد.  ئـهارا ،یآلمان لسوفیف شوپنهاور، دید از) genius( نابغه

 و محض شهود حالت در ممداو استعداد از است عبارت نبوغ«: آوردیم شوپنهاور
و نابغـه  یانسـان معمـول انی). شوپنهاور م١٢٨، ۱۳۹۱ ،ینی(ام »آن در استغراق

 و منظـرپس یعنی کنند،یم درک یجزئ در را یکل نوابغ او نظر از. گذاردیم فرق
 یکه انسان معمول یزیچ فهمند؛یم یامر جزئ کیرا با توجه کردن به  یکل ۀدیا

ــت (ا ــاجز اس ــیماز درک آن ع ــ١٣٠، ۱۳۹۱ ،ین ــر امهم ۀ). نکت ــت ــه  نی ــت ک اس
 یدارا فـرد« رایـز شـود؛یم قائل تفاوت زین) و نبوغ حهیهوش (قر انیشوپنهاور م

، ۱۳۹۱ ،ینـی(ام »یشـهود شـناخت تـا دارد یاسـتدلال ریسـ شـتریب بالا، هوش
 ریسـا کـه ننـدیبیمـ ییزهـاینوابـغ چ :دیـبگو خواهـدیمـ یژگـیو نیـ). با ا١٣١

 نوابـغ« یآلمـان لسـوفیف نیـا منظـر از. عاجزنـد آن درک از هـوش اب یهاانسان
 و انیـپایبـ انوسیـاق در بشر آنان بدون که هستند بشر نوع ییایدر فانوس بسان
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 ینبـوغ آمـوختن یو دیـ). از د١٣١، ۱۳۹۱ ،ینـی(ام »شـودیمـ گرفتـار هولناک
  .شد متولد نابغه دیبا بلکه ست،ین) میتعل قابل(

شود فرق اره نوابغ با آنچه در مورد رسولان الهی گفته میسخن شوپنهاور در ب
نبوغ و هدایتگری آنان کـه  ۀنیاز به تعلیم در مقولندارد. درک شهودی نوابغ، عدم

دهد، کار پیشوایان الهـی بسان فانوس دریایی بشر را از گرفتاری و رنج نجات می
ــار  ١٩٦اســت. امــام علــی(ع) در خطبــه  اســلام(ص)  پیــامبر هنهــج البلاغــه درب

خداوند «؛ »اضِحٌ و  مَنْهَجٌ  لاَ و  سَاطِعٌ  ٢مَنَارٌ  لاَ و  قَائِمٌ  ١عَلَمٌ  لاَ  حِینَ  بَعَثَهُ «فرماید: می
 چـراغ نـهو  برپـا) دیـن از( هایینشـان نـه کـه کرد مبعوث را) ص(پیامبر هنگامی
سـطوری در این در حالی است کـه  .»بود آشکار حقی طریق نهو  روشن هدایتی

نوابـغ وجـود داشـت این، دیدگاهی (سبحانی و جوادی آملـی) در مـورد مقدم بر 
شـان را و علمسـنخ کـار بشـری از های نوابغ را ها و آوردهکه: دانش، افکار، یافته

استعدادهای درونی خـود را شـکوفا  ت،یو ترب دانستند که با آموزشحصولی می
، ١ج، ١٣٩٢ جــوادی آملــی،؛ ٢٣٠-٢٢٧، ۱۳۷۶ ســبحانی، :(ر.ک ســازندمــی
 )، نه شهودی مانند دانش پیامبران الهی. ١٦٠-١٥٨ص

 نخبگان و خواص .۴
ــه لحــاظ کــاربردی معــادل  ۀهــا و مقــالات، واژدر بســیاری از کتاب خــواص ب

های ی سرآمدان یا گزیـدهانخبگان قرار داده شده است. برخی نخبگان را به معن
هـای مرجـع گروه عنوانبـه) و در آثـار دیگـر ١١٥، ١٣٧٥ رو،یب( دانندمی جامعه

). رویکرد هردو نگاه به نقش و تأثیری اسـت ١٩، ۱۳۹۵اند (سلیمانی، ذکر شده
 گذارند. که نخبگان و خواص بر دیگر اقشار جامعه می

، امّا از نظر لغوی عین هم اندنخبه و خواص به لحاظ مفهومی معادل هم
نسهِ قرن هفدهم برای الیت در فرا«) است. elite. نخبه مرادف لاتینی (ندنیست

                                                 
 .. ما ینصب فی الطریق لیهتدی به١
 . و (المنار) موضع النور و المسرجة کالمنارة.٢
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های رفت. پس از آن به انواع گروهتوصیف کالاهای شاخص و عالی به کار می
. کاربرد اجتماعی و )٩١٤، ۱۳۹۲ ت،ی(آوتو» اجتماعی فرادست اطلاق شد

شناختی ویلفردو پارتو و های جامعهسیاسی آن در اواخر قرن نوزدهم با نظریه
کسانی که  ۀمنزلریف کلی از نخبگان بهموسکا رواج یافت. پارتو در ابتدا تع

مورد فعالیت خود دارند، ارائه داد و سپس توجه خود  ۀبالاترین توانایی را در رشت
در همه جوامع دو طبقه از مردم دیده «را بر نخبگان حاکم متمرکز ساخت که 

» که تحت حکومت استای هکند و طبقی که حکومت میاطبقه ؛شوندمی
  ).٩١٤ ،۱۳۹۲ ت،ی(آوتو

حکومتگر یا افرادی باشند که توانایی  توانند جزء اقلیتینخبگان و خواص می
بــه دو القلم، نخبگـان دهی مـردم را دارنـد. طبـق تقسـیم سـریعهدایت و جهت

صاحب  یابزار نخبگانِ « .اندقابل تقسیم یابزار و نخبگان یفکر نخبگان گـروه:
 یهـاروش و فکـر، شهیانــد یفـکر گانِ هستند و نخب یو اقتصاد یاسیقدرت س

 ،١٣٨١القلـم، عی(سـر »کننـدیمـ دیـتول یشیو دوراند ینگرندهیآ یتئور نه،یبه
 ۀگفتـتوان نقش خواص در جامعه را نادیده انگاشـت. بـههرصورت، نمی. به)٦١
 یکه برجـا یریو تـأث آورندیبه دسـت مـ که یقدرت ۀجیدر نت«روشه، نخبگان گی

 ها،ـدهیـا ۀلیوســبــه ایـ و کننـدیمـ کـه اتخـاذ یماتیتصـم ۀلیوسبه ای دگذارنیم
 مـؤثر یاجامعـه یخیتارکنش  در آورند،یم وجود به که یجاناتیه ایو  احساسات

 ). ١٢١، ١٣٦٨(روشه، » شوندیم واقع

 مردان بزرگ .۵

کیبـی های مرتبط با عوامل محـرک در تـاریخ، از مفهـوم تر در بعضی از نوشته
است. یکی از محققـان بـا جای قهرمانان و نوابغ استفاده شده به» مردان بزرگ«

مـردان بـزرگ «نویسـد: استفاده از این مفهوم درباره توضیح نقش این عامـل می
آورنـد، چـه از نظـر علمـی یـا از نظــر تحـولات و تطـورات تـاریخی را بـه وجـود می

) و در ادامـه معنـایی ٤٥ ،۱۳۹۳ ،ی(کاف» سیاسی یا اقتصادی یا فنی یا اخلاقی
ی دقیـق قهرمانـان، نوابـغ، نخبگـان و امثـال آن نزدیـک ادهد که با معنارائه می
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از نظر عقـل  العادهی که قدرت خارقیمردان استثنا«همان  ١است. مردان بزرگ،
 ، هستند.)٤٥، ۱۳۹۳ ،ی(کاف »یا ذوق یا اراده و ابتکار دارند

بینـد. صـرف حاضـر مناسـب می ۀی عنوان نوشتنگارنده نیز همین واژه را برا
نظر از معانی دقیق و حقیقی هریک از مفـاهیم، بـه ایـن بـاور اسـت کـه مفـاهیم 

و  محتوا یرواند. در هریک از مفاهیم یادشده، معادل هم ایادشده به لحاظ محتو
 فـرد شگرف و قیعم یاثرگذارکه عبارت است از  میمفاه یو محور یاصل یمعنا

نقش مردان بزرگ «اگر از  ،است. بنابراینتأکید شده  ،در جامعه یعدودم افراد ای
توانـد می ،ی دقیـق کلمـهامرد به معنـآید، آن بزرگسخنی به میان می» در تاریخ

 ،سیاسـی ،یـا یـک شخصـیت متنفـذ اجتمـاعی و یک قهرمان باشد یا یک نخبـه
 نظامی و غیره.

 ؟عهجاماصالت  ایاصالت فرد : خیتارنظری فلسفۀ  .۶
شـامل دو نـوع  اسـت کـه» تـاریخفلسـفۀ «ای از نظـری تـاریخ، شـاخهفلسفۀ 

علم فلسفۀ مباحث دیرین و ۀ با پیشین ٢نظری تاریخفلسفۀ معرفت متفاوت، یعنی 
از مسائل ای مسأله . این نوشتار در ارتباط با)٥، ۱۳۵۷(سروش، شود می ٣تاریخ

را » تـاریخ«تـاریخ، خـود نظـری فلسـفۀ نظـری تـاریخ قـرار دارد. موضـوع فلسفۀ 
گیـرد کـه تمـام تحـولات، حـوادث و یک کل یا موجود کلانی درنظـر می عنوانبه

از  ،نظـری تـاریخفلسـفۀ اسـت. در تطورات مربوط به انسان، در آن اتفاق افتـاده 
ها و هـدف تـاریخ مندی تاریخ، عوامل محـرک تـاریخ، سـنتمسائلی چون قانون

 .)٣٥-٣٤، ۱۳۹۲ ،یمانیلس ؛٨، ۱۳۵۷(سروش، شود بحث می
تـاریخی ۀ ماندگاری یک حادثـه در تـاریخ، زمـانی میسـور اسـت کـه آن حادثـ

ها و جوامــع گــردد. بــهگیری در سرنوشــت انســانموجــب تحــول و تغییــر چشــم

                                                 
1.Great man Theory of History. 

2. Speculative Philosophy of History. 

3. Critical / Formal Philosophy of History. 
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توان یک حادثه را تاریخی به شمار آورد که تأثیر مهم و ژرفی به عبارتی، وقتی می
اتفاق افتـاده، نـه قابـل مانـدگاری اسـت و نـه جا بگذارد، وگرنه هرچه در گذشته 

. از منظـر )١٧٥، ۱۳۹۲ ،یمانیسـل ر.ک:(تواند موضوع علم تاریخ قرار گیرد می
توانـد یـک نظری تاریخ، هر تحول و تغییر عمیق تاریخی و اجتمـاعی، میفلسفۀ 

های تاریخ متکی به یک سری علل و عواملی حرکت تاریخی به شمار آید. حرکت
سازد. هر آنچه که موجب این تحول یا تطور ریخ و جامعه را متحول میاست که تا

محرک تاریخ  عنوانبهگردد، جزء عوامل محرک در تاریخ است. عوامل گوناگونی 
است. هر اندیشمندی به فراخور مبانی فکـری (مـادی یـا الهـی) خـود، یاد شده 

اسـت. بـزرگ کـرده روی یک یا چند عامل، انگشت نهاده و میزان اثرگذاری آن را 
 در تاریخ است.» مردان بزرگ«نقش  ،شدهیکی از عوامل مطرح ،میاندراین

نقش مردان بزرگ در تاریخ، باور یکسانی وجود ندارد. این تفاوت  باری، درباره
دیدگاه به مبانی فکری و درک عقلی فیلسوفان تاریخ، به اصـالت فـرد یـا اصـالت 

» اصـالت«بحث اصالت فرد یـا جامعـه، واژه گردد. مفهوم کلیدی در جامعه برمی
، ١٣٨٤درنظر گرفتـه شـده اسـت (مصـباح یـزدی،  ااست. برای اصالت، سه معن

ی تحقق عین خارجی که در ابه معن »یفلسف«): ١١٣، ۱۳۸۷خلیلی،  ؛٥٣-٤٦
 نیسـوم و تیـاولو حـق یابـه معنـ »یحقوق« ؛مقابلش اعتباری و انتزاعی است

ذارد یـا فـرد بـر گـیجامعه بر فرد اثر م یعنی ،است »یاثرگذار«اصالت  یبرا امعن
گوینـد حـق بـا فـرد جامعه؟ برخی درصورت تعارض حق فرد با حـق جامعـه، می

معتقدند، میان خود فرد و ای ، امّا عدّه)٣١٨، ١٣٨٥ ،یسـروستان قی(صـداست 
زیرا جامعه وجود حقیقی مستقل از افراد ندارد. ایـن بحـث  ؛جامعه تزاحم نیست

نی است که تزاحم بین حقوق فردی و حقوق گروهی از افـراد انسـانی مطـرح زما
) و باید شرایط و جوانب یک مسأله حقوقی ٤٩ـ٤٨، ١٣٨٤ ،یزدی(مصباح باشد 

 درنظر گرفته شود.

بیان به این  ؛ی اول اصالت استانظری تاریخ، معنفلسفۀ ی مورد نظر در امعن
 ایـاسـت  یرد و جامعه مفهوم اعـتبارو قائم به خود دا یواقع تیفرد شخص ایآ که
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و  تیدارد، جامعــه اســت و فــرد تمــام شخصــ تیشخصــ واقــع درآنچــه  ،بــرعکس
 یهر دو کهسوم درست است  دگاهید ای ؟استجامعه  یتـابع وجود جمع تشیهو

دیگـر ایـن اسـت کـه وقتـی سـخن از فـرد و  ۀنکتـ دارند؟ یواقع تیشخص هانیا
» هـاآن "تـن"ها اســت، نـه در بـاره انــسان "نمـ" بحث بـر سـر«شود جامعه می

ــر ــود ؛)١٣١ص، ١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطه ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــم فیزیک  ،اگــر جس
جامعـه  ،تردیدی نیست آنچه در خارج وجود دارد جسم افراد است. بـا ایـن دیـد

هیچ نوع واقعیـت عینـی نـدارد و امـر اعتبـاری اسـت. در مـوردی هـم کـه گفتـه 
فرد است نه تن فرد، شخصیت فرد  "من"ست مقصودش فرد انتزاعی ا«شود: می

 .)١٤١ص، ١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطهر» است نه شخص فرد

 ها درباره نقش مردان بزرگ در تاریخبررسی دیدگاه )ب
تـاریخ گردیـد. از فلسـفۀ بحـث  ۀمردان بزرگ، از قرن نوزدهم وارد حـوز  ۀنظری

د، از نقش مردان بـزرگ روی نقش قهرمانان در تاریخ تأکید کر  ١زمانی که کارلایل
مردان بزرگ  ۀآید. درباره نظریدر شمار عوامل محرک تاریخ نیز سخن به میان می

 توان یاد کرد: یا قهرمانان و نقش آن از سه رویکرد می

 بزرگانکار نقش مستقل مردان . ۱

در ابتدا شاید بتوان گفت آن عده از فیلسـوفانی کـه بـرای فـرد اصـالت قائـل 
مردان بزرگ نیز در تاریخ نقش مستقلی قائل نیستند. این دسـته،  نیستند، برای

دانند که در آن زندگی ای میفرهنگ و جامعهۀ شدمردان بزرگ را ساخته و تربیت
بلکـه از آنِ جامعـه و ضـرورت  ،هاتیاز آنِ شخص نه ،ینقش اساسکنند. پس می
اینکه شخصـیت  سازد نهبه باور اینان تاریخ است که شخصیت می است. یخیتار

زبان منتسکیو گفتـه شـده  از«نویسد: باره میتاریخ بسازد. استاد مطهری دراین
تری تر و طولانیهای وسیعها و نتایج جریاناشخاص بزرگ و حوادث مهم نشانه"

                                                 
1. Carlyle   )۱۸۸۱ـ۱۷۹۵یب و مورخ انگلیسی (اد 
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مـردان  "انـد.تاریخ نیستند، قابله ۀمردان بزرگ آفرینند"و از زبان هگل:  "هستند
اصـالة "از نظر منطق افرادی که ماننـد دورکهـایم . "ملعا"نه  ،اند "علامت"بزرگ 

ــی ــ "الجمع ــندیم ــد  اندیش ــود فاق ــاً در ذات خ ــان مطلق ــراد انس ــد اف و معتقدن
، ١٣٦٨، ی(مطهـر »گیرنـداند و تمام شخصـیت خـود را از جامعـه مـیشخصیت

سـان دهنـه جای دیگر در توضـیح ایـن نظریـه، قهرمـان را بـه در ).٥١٣ص، ٢ج
، ١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطهـر »تـوده مـردم ۀجامعـه و مظهـر اراد ۀمظهـر اراد«قنات 

 داند.می )١٨٣، ۱۳۹۲ ،یمانیسل ؛١٩٦ص
در توضـیح نقـش قهرمـان » قهرمـان در تـاریخ«کتاب  ۀسیدنی هوک نویسند

مـردم نابرگزیـده، ابتکـاری از  ۀقهرمانانِ معدودِ برگزیده، همچون هم«گوید: می
» کننـد کـه از پـیش معـین شـده اسـتیهایی را بـازی مها نقشخود ندارند؛ آن

» مـردان بـزرگ«هگل را در انکار نقـش  ۀنظری ۀ. هوک عصار )٦٠ ،۱۳۵۷(هوک، 
سـازد. مـرد بـزرگ هیچ فردی تاریخ را از پـیش خـود نمی«کند: گونه بیان میاین

دهد. عمل یا فکری کـه کند آن است که فرهنگ به او اجازه میتنها کاری که می
ر آورد، خود گواه حضور مـرد بـزرگ اسـت، تنهـا هنگـامی ممکـن دنیا را به لرزه د

، "نماینـده"، "مظهـر" است کـه فرهنـگ آمـادگی آن را داشـته باشـد. مـرد بـزرگ
نیروهای تاریخ و اجتماعی است که بر سر امـواج جریـان زمانـه  "ابزار"یا  "نشانه"

 .)٦١ـ٦٠، ۱۳۵۷(هوک، » رودآوری و پیروزی به پیش میسوی نامسوار شده به
انگـارد هایی که ارادۀ فرد را در برابر قـدرت جامعـه بـه هـیچ میاز دیگر شخصیت

پیش از اینکه او [مرد بزرگ] بتوانـد «اسپنسر است. او نیز همانند هگل معتقد است: 
. نویسـندۀ )٦٣ ،۱۳۵۷(هـوک، » اش او را بسـازدجامعه را از نـو بسـازد، بایـد جامعـه

ها را نیز در ردیف منکران نقش بـرای مـردان بـزرگ و ، مارکسیست»قهرمان در تاریخ«
فرد، موقعیتش هرچـه باشـد، «شمارد که به باور آنان گذاران جبر اجتماعی میاز پایه

اینکـه خـود  . وی بـا وجـود)١٣ ،۱۳۵۷(هـوک، » جز خسی بر موج تـاریخی نیسـت
عامـل  گیـرد و مـردان بـزرگ را تنهـانقش مستقل برای قهرمـان در تـاریخ درنظـر نمی

گـذاران جبـر اجتمـاعی آورد، از سرسـختی پایهمحرک در حرکت تاریخ به شمار نمـی
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ها...، هـا و مارکسیسـتهگلی داران نظریۀ اسپنسر،گوید: طرفکند و میانتقاد می
انـد کـه بـه همـان های او [کارلایل] مکتب دیگری را جانشین آن کردهرویبا رد زیاده

 .)١٥ ،۱۳۵۷(هوک، ت اندازه افراطی و نامعقول اس

 نقد و بررسی
کسانی که در تأثیرگذاری بر تاریخ برای افراد نقش مستقلی قائل نیستند، چه 

(هــوک، » جبریــون اجتمــاعی«ها ها باشــند یــا ماتریالیســتدر شــمار ایدآلیســت
ــت )٩٥، ۱۳۵۷ ــی در هس ــأثیر و نقش ــوع ت ــان، فــرد هــیچ ن ند. طبــق برداشــت آن
های تاریخی در با واقعیت شت. این دیدگاه قطعاً های اجتماعی نخواهد داپدیده

انکـار تضاد است. تأثیرگذاری بسیاری از افراد در تاریخ وقایع اجتماعی غیرقابـل
های اثری است. آموزهاست. نبود اختیار و آزادی فرد، برابر با ناتوانی، تنبلی و بی

ریم آیات فراوانی داند. در قرآن کدینی انسان را موجود صاحب اراده و اختیار می
تواند سرنوشـت خـویش را به این باور که انسان صاحب اراده و اختیار است و می

جمعی خلع سلاح  ۀجامعه و اراد به دست خود رقم زند، وجود دارد و او را در برابر
، ٣، دهـر آیـه ٤٠، عنکبوت آیه ١١٤، نحل آیه ١١رعد آیه  ۀداند. آیات مبارکنمی

و...، همه مؤید این  ٢٠-١٨آیات  اسراء ،٢٠، شوری آیه ٤١، روم آیه ٢٩کهف آیه 
در کلام شیعی نیز انسان موجود مختار و بـا اراده اسـت، بـدون آنکـه  ١ند.امطلب
 ای در باور توحیدی پدید آید و یا شریکی برای خداوند فرض گردد.خدشه

                                                 
و ضـرب اللّـه مـثلا قریـة کانـت آمنـة « ؛)١١، (رعـد» انّ اللّه لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم. «١

 ،(نحـل» اقها اللّه لبـاس الجـوع و الخـوفمطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کلّ مکان فکفرت بأنعم اللّه فاذ
انّا هدیناه السّبیل امّا « ؛)٤٠ ،(عنکبوت» و ما کان اللّه لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون« ؛)١١٤

ظهر الفساد فی البـرّ « ؛)٢٩ ،(کهف» فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر« ؛)٣ ،(دهر» شاکرا و امّا کفورا
من کان یرید حرث الآخرة نـزد لـه فـی حرثـه و مـن کـان « ؛)٤١ ،(روم» سو البحر بما کسبت ایدی النّا

من کان یرید العاجلة عجّلنا له فیها ما نشاء لمـن نریـد ثـمّ « ؛)٢٠ ی،(شور» یرید حرث الدّنیا نؤته منها
جعلنا له جهنّم یصلیها مذموما مدحورا. و من اراد الآخرة و سـعی لهـا سـعیها و هـو مـؤمن فاولئـك کـان 

 ).٢٠-١٨ اء،سر ا» (مشکورا. کلاّ نمدّ هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربّك و ما کان عطاء ربّك محظوراسعیهم 
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در  گونـهتـوان آنخـام نیسـت تـا جامعـه آن را شـکل دهـد. نمی ۀانسان مـاد
بـاقی نگذاشـت جایی برای تصور آزادی و اختیار فـرد صالت جامعه غرق شد که ا

گیری و قدرت تصمیم. انسان اختیار، توانایی، )٣٤٩ص، ٢ج ،١٣٦٨، ی(مطهر
ــاب ــذیر، « ؛دارد انتخ ــوریِ خطاناپ ــم حض ــا عل ــویش ب ــی آن را در درون خ هرکس

وید یـا نگویـد یـا تواند سخنی را بگیابد که میمی ...توجهی کبا اند «و » یابدمی
(مصـباح » ی را تنـاول کنـد یـا نکنـد و...یدستش را حرکت دهد یا ندهـد یـا غـذا

ثر بـودن نقـش انسـان در جامعـه و تـاریخ ااین، بیوجود. با)١٤٥، ١٣٨٤ ،یزدی
 پذیرفتنی نیست.

 اثرگذار عامل تنها ،بزرگ مردان. ۲
حرکــت تــاریخ و نوابــغ را عامــل اصــلی » مــردان بــزرگ« برخــی تــاریخ را از آنِ 

در  ...تـاریخ عمـومی،«کند که دانند. سیدنی هوک از کارلایل چنین نقل میمی
، ۱۳۵۷(هوک،  »انداساس خود، تاریخ مردان بزرگی است که در جهان کار کرده

موجــب ایـن بــاور، جــز مـردان بــزرگ، تمــام عوامـل دیگــر در تــاریخ بـه .)١٥-١٤
گیرد و نقش مردان کسیستی) بهره میاثرند. پلخانف که خود از تفکر چپ (مار بی

دانـد، در تبیـین ایـن نظریـه بزرگ را در راسـتای خواسـت قـوانین اجتمـاعی می
شروع"کارلایل در تألیف مشهور خود درباره قهرمانان، مردان بزرگ را «گوید: می

موقـع اسـت. یـک مورد و بـهگذاری خیلی بهنامد. این اسمو یا مبتکر می "کننده
 ).١٧ تا،ی(پلخانف، ب» کننده و یا مبتکر استر حقیقت شروعمرد بزرگ د

بـود کـه در آن  ١فیختـهفلسـفۀ رمانتیـک آلمـان، چـون فلسفۀ کارلایل شیفته 
 کـه است را در مورد انسان به کار بست و به این نتیجه رسید» من«جهان مخلوق 

نچـه ). آ٢٠٧ ،۱۳۷۵ کـوب،نی(زر» تاریخ فقط عبارت است از احوال قهرمانان«
ها و مشاهیر و مـردان بـزرگ اسـت. گیر است سرگذشت شخصیتدر تاریخ چشم

                                                 
 یهاسال در که است یآلمان لسوفی)، فJohan Gottlieb Fichte( شتهیف ای ختهیف بیگوتل وهانی. ١

 .است ستهیزیم ۱۷۶۲ – ۱۸۱۴
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هیچ تحولی در تاریخ نیست مگر اینکه با شرح احوال اشخاص وارد تـاریخ نشـده 
ها و قوانین نیز به کمک شـرح حـال افـراد ها، دورهحتی اصلاحات، بنیاد ؛باشد

ها را پـر گذشـته ۀنچـه عرصـآ«تعبیـر کارلایـل گردد. بهمعروف تبیین و توجیه می
 کـوب،نی(زر» اندها زیسـتهکرده اسـت، وجـود کسـانی اسـت کـه در آن گذشـته

ای از قلمرو ویژگی قهرمان کارلایل فرستاده ،کوب). به عقیده زرین٢٠٧ ،۱۳۷۵
مـردم بایـد از  ۀاسرار نامحدود ـ مشیت الهی ـ است که به دنیا گسیل شده و عامـ

). ایشان این تفکر را تنها از آنِ کارلایل ٢٠٧ ،۱۳۷۵ ،کوبنی(زروی پیروی کنند 
در  ١اند. برایزیـگداند و معتقد است در شرق و غرب برخی از آن سخن گفتهنمی

های تـازه را نیـروی نشان دهد تمـام نهضـت تا کوشید» صیرورت تاریخی«کتاب 
نقـش «ه آورد. برایزیگ، لوتر و حتی مارکس را که خود بـافراد به وجود می ۀخلاق

تـاریخ در تـرازو در  ۀکند. نویسـندشاهد یاد می عنوانبهباور نداشتند » شخصیت
با  ،داندبی مورخ انگلیسی را نیز نزدیک به این دیدگاه میادامه، تفکر آرنولد توین

این تفاوت که وی در حرکت تاریخ تنها مردان بزرگ را عامل یگانه ندانسـته، ولـی 
ر.ک: (اسـت سـخن گفته» هـای آفرینشـگراقلیت« و» افـراد آفرینشـگر«از نقش 

 ).٢٠٨ ،۱۳۷۵ کوب،نیزر

 نقد و بررسی
در این مورد با دو پرسش مواجهیم: یکی اینکـه آیـا تـاریخ را مـردان بـزرگ بـه 

اند؟ یا نه در تأثیرگـذاری بـر حرکت درآورده و جهت تاریخ را نیز آنان انتخاب کرده
ن تأثیر بیشتری دارند؟ میل به هـر طـرف مردان بزرگ و قهرمانا ،تحولات تاریخی

رسد برای مردان بزرگ نقش علّی پیامد خاصی دارد. در فرض نخست، به نظر می
آیـد کـه فـرض لحاظ شده و آنان تنها علت و یا بخشی از علل وقایع به شـمار می

مـردان  ۀمـدعیان نظریـ ۀنادرستی است. شاید این حـد از تأثیرگـذاری در اندیشـ

                                                 
 .)م۱۹۴۰-۱۸۶۶( ی. مورخ آلمان١



 ٩١با نگاهي به فلسفة تاريخ                                    نقش تاريخي مردان بزرگ از منظر قرآن كريم 

د. پافشـاری آنـان بیشـتر بـرای تأکیـد بـر اهتمـام بـیش از حـد بـه بزرگ نیز نباش
ه بخواهنـد مـردان بـزرگ را علـت کـپروری اسـت تـا اینقهرمـان ۀقهرمان و اندیش

 اصلی در حرکت تاریخ به شمار آورند. 
ها و عوامـل امّا صورت دوم که تأثیرگذاری مردان بزرگ بیشـتر از سـایر انسـان

نقش  تأثیرگذاری نسبی باشد نزدیک است. قطعاً است، به دیدگاه سوم که همان 
؛ های عظـیم در تحـولات تـاریخ بیشـتر از دیگـران اسـتمردان بزرگ و شخصیت

 دارنــد. قطعــاً  دیگــران تــری نســبت بــهتر و اســتعداد فزونقــوی ۀآنــان اراد چــون
ی نفـی اشان در تحولات بیشتر است. تأثیرگذاری بیشتر نوابـغ بـه معنـاثرگذاری
ثرگـذاری پیـامبر خـدا(ص) بـر جامعـه اان نیست. در تاریخ اسـلام نیـز تأثیر دیگر 

قطـع  )ص(حضـرت رسـول«استاد مطهری:  ۀگفتاست. بهبوده  دیگران بیشتر از
 ۀله وحی، نابغـه اسـت؛ یعنـی بهتـر از هـرکس دیگـری زمـان و جامعـأنظر از مس

ات داد چـه داند راهی که باید از آن راه این مردم را نجشناسد و میخودش را می
 کیفهمند. از هوش بیشتر و از فهمد که دیگران نمیراهی است. چیزی را او می

بینیـد نیرویـی مرتبـه شـما مـی ک... یـتصمیمی (قاطع) برخوردار اسـتاراده و 
» دهــدآورد کــه دنیــا را تغییــر مــیدهــد و جامعــه را بــه جنــبش مــیتشــکیل مــی

 .)٦٢ص، ١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطهر

 بزرگ رداناثرگذاری نسبی م. ۳
های مواجه تحولات تاریخی، با شخصیت ۀواقعیت آن است که انسان با مطالع

. اثرگـذاری اسـت شـان در جامعـه بیشـتر از سـایرین بـودهد که اثرگـذاریشومی
انکار نیست، ولی این اثرگذاری نه در حـدی اسـت کـه مردان بزرگ در تاریخ قابل

گونـه کـه از ایشـان چشـم پوشـید. آنکاره تـاریخ خوانـد و نـه آنان را بشـود همـه
رغم نیز معتقـد اسـت حتـی هگـل و اسپنسـر، علـی» قهرمان در تاریخ« ۀنویسند

آمیزِ کارلایل در قرن نوزده نشان دادند، پرستی مبالغهواکنشی که در برابر قهرمان
(هـوک، وجود و یا ضـرورت قهرمـان و عمـل قهرمـانی را در تـاریخ انکـار نکردنـد 

دهـد در جهـت عای ایشان این بود کـه آنچـه قهرمـان انجـام می. اد)٥٥، ۱۳۵۷
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برآورده شدن قوانین تاریخی متناسـب بـا نیازهـای عصـری اسـت کـه قهرمـان و 
آنچـه هگـل و اسپنسـر در واقـع بـدان «یعنـی  ؛اندمردان بزرگ در آن ظهور کرده

توانسـتند در معتقدند این است کـه نـاپلئون و هرشخصـیت تـاریخی دیگـر، نمی
بـا هـوک . )٦٩، ۱۳۵۷(هـوک، » اند کاری دیگـر بکننـدرد مهم جز آنچه کردهموا

بـاور نـدارد. وی  خیتــار ریبـودن سـ یبه جبراش، خود وجود گرایش کمونیستی
 پذیرد، ولـیرا نیز نمی یو شخص یو شرط فرد دینبوغ و قدرت بدون ق نیهمچن

بهتـر  یممکـن اسـت فـرد ،مسـاعد یاجتمـاع یو فضـا تیمعتقد است در موقع
ایـن همـان اعتقـاد  .گریکند تا فرد د یبرداربهرهبه وجود آمده  تیبتواند از موقع

 به اثرگذاری نسبی مردان بزرگ در تاریخ است.
ۀ شخص دیگری که درباره نقش شخصیت در تاریخ قلم زده با آنکـه بـه گسـتر 

قوانین اجتماعی و اصول مارکسیست باور دارد و به نقـش مـردان بـزرگ اعتـراف 
در تحـولات  تیّ مـعتقد بـه نقش بارز شخصـ سوکیاز کند، پلخانف است. وی یم

و مــناسبات  طیبـه شـرا مــنوط را یرگذاریتـأث نیا گریدیسـواسـت و از یخیتـار
شخصیت با نیـروی سـجایای مخصـوص بـه «نویسد: . وی میداندیم یاجتماع

تواند این تأثیر می ،حالتواند در سرنوشت اجتماع تأثیر نماید. درعینخودش می
تشـکیلات  ۀوسـیلولـی امکـان یـک همچـو تـأثیر و حـدود آن بـه ،زیاد هـم باشـد

ی(پلخـانف، بـ» گردداجتماعی و مناسبات متقابل نیروهای اجتماعی تعیین می
را شـگرف و  یاجتمـاع سرنوشت. وی تأثیرگذاری مردان بزرگ در تاریخ و )٤٨ تا،
ی(پلخانف، ب داندیر اجتماع و مناسبات آن مساختا عت،یامّا مطابق طب ق،یعم
 تریقو« و است نگرندهیآ پلخانف نظر از دارد که ییهایژگیو با بزرگ مرد). ٥٢ تا،
. ایـن نویسـنده بـا )٧١ تـا،ی(پلخـانف، بـ» کنـدمی اراده ای خواهدیم گرانید از

مـردان اندیشد، اما میدان فعالیت تاریخ می ۀوجود که به ضرورت مطلق در حیط
تنهـا در مقابـل «بندد و با رویکـرد اثرگـذاری نسـبی بـا ایـن فـراز کـه بزرگ را نمی

میـدان فعالیـت وسـیع بـاز نیسـت، بلکـه در » مردان بـزرگ«مبتکرین و در مقابل 
که چشمی برای دیدن و گوشی بـرای شـنیدن و قلبـی بـرای ییهامقابل کلیه آن
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، )٧٤ تـا،ی(پلخـانف، بـ» دوست داشتن دارنـد میـدان وسـیع فعالیـت بـاز اسـت
 بندد. کتابش را می

 نقد و بررسی
این رویکرد درباره نقش مردان بزرگ در تاریخ، حاوی دیدگاه معتدلی است که 
نه تندی گروندگان به جبر اجتماعی را دارد تا انسان را در برابر جامعه هیچ بداند 

دیــدگاهی اســت  و نــه دل در گــرو قهرمانــان بلنــدآوازه و مــردان آفرینشــگر دارد.
الجمع بـین دو گـرایش فـوق بـه توان آن را وجهنگری که میبرخاسته از یک واقع

شــمار آورد. دیــدگاه ســوم بــا ایــده و نظــر متفکــران مســلمان در ایــن مــورد، نیــز 
 خوانی دارد.هم

در اینکه فرد در باور دینی از اصالت برخوردار است، در میان متفکران مسـلمان 
شود، ولی آیا جامعه نیز اصالت دارد یا مفهـوم انتزاعـی اسـت؟ اختلافی دیده نمی

ها متفاوت است. به باور کسانی که از اندیشـۀ دینـی متأثرنـد، کسـی منکـر دیدگاه
تأثیرگذاری مردان بزرگ در تاریخ نیست، ولـی نـه در حـدی کـه مـردان بـزرگ تنهـا 

ن دارای اراده و عامل اثرگذار و محرک تـاریخ بـه شـمار آیـد. در بـاور اسـلامی انسـا
 توان با پندار جبر تاریخی او را محدود و مجبور ساخت. اختیار است و نمی

ــا نقــد هــردو دیــدگاه افراطــی و تفریطــی مطــرحزرین شــده در نقــش کــوب ب
تـاریخ قـاهر و مسـتولی  در قهرمان وآنکه فکر قهرمان بی«نویسد: می ،قهرمانان

ها ها یا در اغتنـام فرصـتفرصت توان نقش شخصیت را در ایجادتلقی شود، می
 کـوب،نی(زر» کنـدتصدیق کرد. نفی این نقش جبر و ضرورت مطلق را الـزام می

قهرمانـان در  ۀ). افراد دیگری بدون اینکه به دیـدگاه افراطـی نظریـ٢٠٨ ،۱۳۷۵
نقـض جبـر تـاریخی  ۀتاریخ تمایل داشته باشـد، قهرمانـان تـاریخی را مثـال زنـد

توانـد مسـیر تـاریخ را ر مردان بزرگ با عمل ارادی خـود میگوید اگداند و میمی
تواند خود را از چنگال تقدیر تعیین کند، کافی است که گفته شود نوع انسان می

گیر اسـت کـه ها چنـان چشـمو جبر رها سازد؛ زیـرا تـأثیر و نفـوذ ایـن شخصـیت
 .)٥٠-٤٩، ۱۳۹۳ ،یکافر.ک: (آنچه قصد کنند به انجام رسانند  توانند هرمی
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قهرمانان، تأثیر نوابغ و مردان بزرگ را در سرعت بخشیدن  ۀمطهری با رد نظری
» کننـدتـر مـیحرکـت جامعـه را سـریع«گویـد: به حرکـت جامعـه بـاور دارد و می

نقــش قهرمانــان در تــاریخ مثبــت  ، امّــا لزومــاً )١٥١ص ،١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطهــر
قش مردان بزرگ در نیز ن یگرید متفکر. )٦٤ص ،١٥ج ،١٣٦٨، ی(مطهرنیست 

سراسر تاریخ هر حرکـت مثبـت و منـتج کـه «داند. از نظر وی در تاریخ را مؤثر می
های شود، برای شناخت عامل اصیل آن باید سراغ نشان پای انسانمشاهده می

همانند بسیاری از  زین . برخی دیگر)١٤ ،۱۳۶۲ ،ی(جعفر» عالی همت را گرفت
 (سـبحانی،و تأثّر جامعه و فرد بر یکـدیگر اسـت متفکران مسلمان معتقد به تأثیر 

٤٦٣ ،١٣٩٠(. 
اسلامی  ۀاندیش ۀ، در حوز »مردان بزرگ در تاریخ«رسد درباره نقش به نظر می

 ۀی دست یافـت کـه نـه هماننـد مشـتاقان نظریـترگرایانهتوان به دیدگاه واقعمی
جبر تاریخی تن شان به مقابل ۀگرایی ذوب شد و نه در نقطقهرمانان، در قهرمان

تـوان بـه تـأثیر نسـبی مـردان بـزرگ در های دینی میمتأثر از آموزه ۀداد. در حوز 
هـا، ها، نفـوذ و تواناییتاریخ رسید. هرچند تأثیرگذاری به فراخور شـرایط، زمینـه

توان مردان بزرگ را در حرکت تاریخ و یا تحول جامعه می ،متفاوت است. بنابراین
 مؤثر دانست.

 ردان بزرگ در تاریخ از منظر قرآنج) نقش م

 یخیتار یهادهیپد لیتحل در سکولار و ینید کردیرو تفاوت .۱
انـد، فـرق منطق قرآن نسبت به تاریخ با آنچه متفکران عرصۀ فلسفۀ تاریخ گفته

آنکه، کلیه مباحـثِ مطـرح در فلسـفۀ تـاریخ، بـر عقـل خودبنیـاد اساسی دارد. چه
متکی است. این دانش دستاورد خرد بشری منهای  (سکولار) بشر و با درک محدود

ای که در عصـر جدیـد اروپـا بـه نگـارش رویکرد وحیانی و فرابشری و نگارش نسخه
نگــاری تحــت تــأثیر تحــولاتی کــه در عرصــۀ درآمــده اســت. در جهــان غــرب تاریخ

نگاری ماقبل مدرن، جـای های تاریخنگاری پدید آمد، متحول گردید. ویژگیتاریخ
نگاری با رویکرد تاریخ اجتماعی، تحلیلی و نقادانه داد. ایـن تحـول ا به تاریخخود ر 
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عنوان محـرک انسـان بـه«های نظری تاریخ نیز اتفاق افتاد و در آن در عرصۀ فلسفه
بـر تـاریخ رنـگ باخـت و مشـیت الهـی  تاریخ جانشین خداوند شد، سلطۀ فراتاریخ

 . )٢، ۱۳۹۰ ،ی(مفتخر» ساز شدیخرنگ و انسان تارعنوان سازندۀ تاریخ کمبه
هرچنــد مباحــث مطــرح دربــاره تــاریخ در حــوزۀ فلســفۀ تــاریخ، موجــب تحــول 

آمـد، ولـی همـان نگـاه نگاری و نوعی پیشرفت علمی به شمار میبنیادی در تاریخ
سکولار فراگیر، خود را بر تاریخ نیز تحمیل کـرد. در ایـن رویکـرد دیگـر خـدا وجـود 

آورد غیـر خـدا گذارد و تحول و یا تطوری پدید مـیاریخ اثر میندارد و کسی که بر ت
است، امّا چه کسی، چه چیزی، چه نیرو، چه عامل، عوامل و یا محرّکی اسـت؟ در 
حالی است که در باور دینی، تاریخ و سرگذشـت احـوال انسـان و جهـان از آغـاز تـا 

ی اسـت. هـیچ العلـل و محـرک واقعـانجام در حیطۀ اختیار خداوند اسـت. او علت
حرکت و جنبشـی، رشـد و نمـوی، سـقوط و صـعودی جـز بـه ارادۀ خداونـد انجـام 

گیرد. در این روند، انسان، مختار و مسئول رفتار خویش است. مشیت الهی از نمی
منظر قرآن بر هر تدبیر و حرکتی سیطره دارد، چون تنها خداوند است کـه بـر همـه 

لامی بر محـور خداونـدی اسـت کـه برتـر از بینی اساست. جهان ٢و آگاه ١چیز توانا
کارگیری علل این تدبیر کلی، با به ٣کند.چیزی با وی برابری نمی همه است و هیچ

گـردد؛ زیـرا نظـام عـالم، نظـام اسـباب و عملـی می لیـذو عوامل ریز و درشتی در 
هر کاری از مجری خود با رعایت شرایط، معدات، علل و مقتضیات  مسببات است.

تواننـد در تحـولات تـاریخی گیرد. براساس فهم قرآنی، مردان بـزرگ میمیصورت 
کـه همـه (در تکامل و انحطاط جوامع) مؤثر باشند، چون در منطق قرآن با وجودی

گردد، علل طـولی دیگـر، معـدات و شـرایط نیـز نفـی العلل منتهی میچیز به علت
ن بزرگ یـا قهرمانـان تـاریخ توان گفت: از منظر قرآن، مرداگردد. بنابراین، مینمی

                                                 
هُ عَلی. «١ نَّ

َ
 ).و... ٦حج، (» ءٍ قَدِیرٌ شَيْ  کُلِّ  أ

هُ بِکُلِّ شَيْ . «٢  .)١٢شوری، (» ءٍ عَلِیمٌ إِنَّ
.)۱۱ ی،شور( »ءٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ «. ٣
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توانند اثرگذار باشند، امّا این اثرگـذاری در دو جهـت اسـت: مثبـت و منفـی یـا می
ب و می   توانند الگوی صعود باشند و یا راهبران سقوط.سازنده و مخرِّ

 یرویپ یالگو ،بزرگ مردان. ۱-۱
 رتوانـد بـا قـرامی مسـتقل اسـت. هـر فـرد مسـتقلاً  ۀانسانِ قرآن صاحب اراد

گرفتن در مسیر سعادت و یا میـل کـردن در طریـق گمراهـی، هـدایت و ضـلالت 
ها مسـئول اعمـال خـویش اسـت. برخـی انسـان ،پیشه کنـد و بـه همـین جهـت

روند. این گروه موقعیت اجتماعی بالاتری دارند و جزء بزرگان جامعه به شمار می
کننـد و در اقتدا میتوانند الگوی مثبتی برای دیگران باشند. بسیاری به آنان می

شـان انـد کـه گفتـار و اعمالمـردان جامعـه بشـریسازند. آنان بزرگجامعه تحول
 یجووهمواره در جست یآدمبرد. پیش میدیگران را به سمت دگرگونی مثبت به

 یدر موضـوع .قرار دهـد شیخو یزندگ است که او را سرمشق یاقهرمان و اسوه
در قرآن کـریم از ایـن  .گذارندر یها تأثالگوکند.  یرویطور مطلق از او پبه ایخاص 

 لَقَدْ «بشر معرفی کرده است: ۀ اسو عنوانبههایی را مهم غفلت نشده و شخصیت
سْوَةٌ  اَللّهِ  رَسُولِ  فِي لَکُمْ  کانَ 

ُ
 و روش[ در شـما بـرای یقیناً  ؛)۲۱، احزاب( »حَسَنَةٌ  أ

انـد تماعی، نخبگـان جوامعالگوهای اج است. نیکویی الگوی خدا پیامبر] رفتار
دیگـر  ۀشـوند. در آیـبرده میهای مرجع هم از ایشان نامگروه عنوانبهکه گاهی 

سْوَةٌ  لَکُمْ  کانَتْ  قَدْ «حضرت ابراهیم الگو خوانده شده است: 
ُ
 إِبْراهِیمَ  فِي حَسَنَةٌ  أ

ذِینَ  وَ   اوینـد بـا هکـ کسـانی و ابـراهیم در شما برای مسلماً  ؛)۴ ،ممتحنه( »مَعَهُ  الَّ
 ست.ا نیکو سرمشقی

عنوان کنند و بهشخص پیامبر اسلام الگوی مردم است. مردم ایشان را پیروی می
گزیننــد. ایــن همــان اثرگــذاری پیــامبران در مــردم و میسرمشــق زنــدگی خــویش بر

مرجعیت ایشان برای جامعه است. صاحب المیزان درباره أسوه به نقل از کشـاف دو 
باشـد » اقتداء و پیروی کـردن«پس از آن معنای مورد نظر خود را که احتمال را ذکر و 

لَقَـدْ "در تفسیر کشاف آمده: اگر کسی بپرسد حقیقت معنای آیـه «کند: انتخاب می
سْوَةٌ حَسَـنَةٌ 

ُ
هِ أ گـوییم دو احتمـال .. در جـواب مـی." چیسـت؟کانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
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حسـنه و نیکـو اسـت، یعنـی بهتـرین رهبـر و هست، اول اینکه خود آن جناب اسـوۀ 
.. دوم اینکه بگوییم خود آن جناب اسوه نیست، بلکـه در او صـفتی .به است،مقتدی

است که جا دارد مردم به وی در آن صفت اقتداء کنند، و آن عبارت اسـت از مواسـاة، 
سـت کـه داند و وجه اول قریب به همان معنـایی ایعنی اینکه خود را برتر از مردم نمی

 .)٢٨٩، ص١٦ج، ۱۳۷۴یی، (طباطبا »ما بیان کردیم
اگــر قــرآن مجیــد بــرای مــردان بــزرگ در تحــولات تــاریخ نقشــی قایــل نبــود، 

هایی چون پیامبر خاتم(ص) و ابراهیم(ع) را الگوی جامعـه بایست شخصیتنمی
زندگی  ۀها از آنان الگو بگیرند و سبک و سیر کرد تا سایر انسانبشری معرفی می

مدی و ابراهیمی را برگزینند. اگر نقش انسان در ساختن تاریخ و تحـولات آن مح
نفس معرفی اسـوه  ،هیچ بود، تأسّی به پیامبران الهی چه ثمری داشت؟ بنابراین

این حقیقت است که پیامبران  بیانگرها به تأسی از اسوه، در قرآن و دعوت انسان
 سازند. مردان بزرگ الهی تحول عنوانبه

ـــیا ـــتانبس ـــهری از داس ـــاریخی و قص ـــاز های ت ـــش کارس ـــی از نق های قرآن
ــیت ــت. شخص ــرده اس ــاد ک ــاء ی ــوادر، فرهیختگــان و انبی ــا عــزم و اراده، ن های ب

جاست کـه بــرخی، بـدان های متعالی تاشخصیت نقش ممتازبخشی به اهمیت
د ابـراهیم امتـی بـو اسـت:دانسـته شده» امّت« کی به لحاظ ایجاد تحول برابر با

از جامعیــت، » امــت«). از نظــر لغــوی ١٢٠عبــادتگر بــرای خداونــد (نحــل، 
کنـد و اسـتعمالش در مـورد مندی، گستردگی محتوا و عظمت حکایت میشکوه

در جامعــه دارد. برخــی  ایشــان تأثیرگــذاریحضـرت ابــراهیم نشــان از عظمــت و 
یمـی شاگردان علامه طباطبایی در نکوداشت ایشان، وی را به دلیل کارهای عظ

کنـد اند با اسـتفاده از همـین آیـه بـه حضـرت ابـراهیم تشـبیه میکه انجام داده
 . )٢٧٧ ،١٣٦٣ سبحانی،(

ــه ــاریخ بشــر ب ــزرگ در ت ــأثیر مــردان ب ــه شــکل حــدی اســت کــه انســانت ها ب
خداونـد بـه دسـت مـردان بـزرگ،  ۀآینـد، گـویی تـاریخ بـا ارادهایشان درمیالگو

صـنائع ربّنـا و  فانّـا«فرمایـد: ن زمینـه میعلی(ع) در ایحضرت شود. ساخته می
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الحدید این فـراز نامـه را )؛ ابن ابی٢٨نامه  ،البلاغه نهج» (النّاس بعد صنائع لنـا
از  اداند که هم از حیث کلام و هم از نظر محتوبا معنای عالی می و برترین سخن

الت را ها و معانی برتر اسـت. ایشـان پیـامبر اکـرم(ص) و خانـدان رسـسخن ۀهم
شمارد که احدی از افراد بشر بدان خداوند و دارای منزلت عظیم می ۀیافتتربیت

یافتگـان میان آنان و خداوند نیست و مردم تربیـته رسد. هیچ واسطجایگاه نمی
، ١٥ج ،١٤٠٤الحدید، ی(ابن ابمیان خداوند و سایر افرادند  ۀو ایشان واسط آنان
های بـزرگ و انسـان عنوانبـهو معصـومان رسـول خـدا  ،. با این تفسـیر)١٩٤ص

اللـه ها و جامعـه را دارنـد. میـرزا حبیبثرگـذاری در سـایر انسـانابرگزیده، تـوان 
الحدیـد البلاغه سخن حضـرت را مشـابه تفسـیر ابـن ابی خویی دیگر شارح نهج

تفـاوت مـاهوی میـان کند با این تفاوت که آن را شاخصـی بـرای بیـان تفسیر می
خداوند است. وقتـی کسـی را  ۀیافتداند. معصوم تربیتمعصوم میمعصوم و غیر

کنـد قلب او باز می در را های حکمتچشمه ،گزیندهدایتگر بشر، برمی عنوانبه
ها را بخشد. معصوم مورد تأیید و ایمن از لغزش است. این ویژگیو دانش به او می

. )١١٧ص، ١٩ج ،١٤٠٠خـویی، ر.ک: (ها باشد داده است تا دلیل سایر انسان
های اثرگـذار، واسـطه بـین خداونـد، انسـان و انسـان عنوانبـهمعصـوم  ،بنابراین

 ثربخشی و تحول است. اجامعه؛ الگوی پیروی، متابعت و 
ها از ضـلالت بـه از نظر حضرت علی(ع) مردان بزرگ قدرت تغییـر مسـیر انسـان

جـاد تحـول مثبـت در بـزرگ در ایهدایت را دارند و این حاکی از نقـش مثبـت مـردان 
تاریخ است. براساس الگوی قـرآن، اگـر مـردم در مسـیر هـدایت الهـی قـرار گیرنـد و 
جامعه برابر با الگوهای مثبت قرآنی ساخته شود، طبیعت به فرمان خدا به روی آنـان 

گـردد. سـعادت دنیـا و آخـرت شان نازل میگشاید و برکات الهی بر جامعهآغوش می
شان دیگر افراد انسان را از نعمات الهـی برخـوردار یک سرشتیآنان را شامل شده و ن

بـاره دهـد. قـرآن مجیـد دراینکند. در نتیجـه، تحـول عظیمـی در جامعـه رخ میمی
ــد: می ــر و«گوی ــل اگ ــهرها اه ــاآبادی و ش ــان ه ــدمی ایم ــاری و آوردن ــه پرهیزگ  پیش
 ).٩٦(اعراف، » گشودیممی آنان بر را زمین و آسمان از برکاتی یقیناً  کردند،می
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 پیامبران و کمال جامعه .۲
بخش جامعه ند، تکاملیهای اطاعت و اقتداگونه که اسوهرسولان الهی همان

 توان به وجود این نقـش بـرای پیـامبران پـینیز هستند. با تدبر در آیات قرآن می
عـدالت  ،جای ستم و شربرد. رسول خدا آمد تا ساختار اجتماعی تکامل یابد و به

برای هر امّتی، رسولی است؛ «خیر در جامعه استقرار یابد. در قرآن آمده است: و 
هـا داوری عـدالت در میـان آنه شـان بـه سـوی آنـان بیایـد، بـهنگامی که رسول

). از بُعد فکری و معنوی نیز ٤٧(یونس، » ها نخواهد شدشود؛ و ستمی به آنمی
حـاکم شـود،  ری از طـاغوتاگر باورهای راستین توحیدی و بندگی خداونـد و دو

مـا در هـر امتـی رسـولی «فرمایـد: گـردد. قـرآن میساختار اجتماعی کامـل می
رسـالت  ١.»برانگیختیم که: خدای یکتا را بپرسـتید؛ و از طـاغوت اجتنـاب کنیـد

 بشری است.  ۀنیز در راستای کمال جامع ٢و تبشیر ذاران
هم دسـتورالعملی بـرای  زندگی برای انسان است؛ هم برای دنیا و ۀدین برنام

آخرت. پیامبران برگزیده شدند تا جهـت درسـت سـیر انسـان را بـه سـوی کمـال 
مشخص کنند. هر رسولی حامل همان پیامی اسـت کـه بـرای پیـامبر پـیش از او 

تر از تـدریج سـیر تکـاملی یافتـه و شـریعت هـر پیـامبری کامـلوضع شده بود. به
ترین شریعت ترین دین و جامعکامل دین اسلام ،شریعت پیشین است. در نهایت

علامـه  ۀگفتـالهی است که حضرت محمد(ص) آن را به کمال رسـانده اسـت. بـه
ی بِهِ نُوحاً  لَکُمْ  شَرَعَ «آیۀ طباطبایی  ینِ ما وَصَّ در مقام منت نهادن و بیان » مِنَ الدِّ

 تمـامی متفرقـات همـهاین حقیقت است که شریعت نازله بر امـت اسـلام جـامع 
رایع سابقه است که بر انبیای گذشته نازل شده، بـه اضـافه آن معـارفی کـه بـه ش

خصوص پیامبر اسلام وحی شـده، پـس شـریعت مخـتص اسـت بـه ایـن انبیـای 
 ،١٤١٧، یی(طباطبا» (ص)و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد عظام، یعنی نوح

                                                 
اغُوتَ... وَ لَقَدْ بَعَثْنا في«. ١ هَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
ةٍ رَسُولاً أ مَّ

ُ
 .)٣٦ ،نحل( »کُلِّ أ

هَا «. ٢ یُّ
َ
راً وَ نَذیراً یا أ رْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّ

َ
ا أ بِيُّ إِنَّ  .)٤٥ ،احزاب( »النَّ
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ده اسـت و مرور به کمال رسیدیگر اینکه دین یکی است و به ۀ. نکت)١٢٨ص، ٢ج
در تکامل دین نقـش رسـالت و ظرفیـت زمانـه و حامـل پیـام الهـی درنظـر گرفتـه 

ــت شده ــار.ک: (اس ــه )٢٥٢ص، ٣ج ،١٤١٧، ییطباطب ــلام(ص) ب ــامبر اس . پی
دستور خداوند دین را کامل و با معرفی ولیّ خویش نعمت را برای بشر تمام کرد و 

امل شریعت الهی بـه پایـان توانست نقش اثرگذار و مثبت خویش را در تاریخ و تک
 برساند.

 پیشگامان گمراهی ،مردان بزرگ .۳
دیگــری از مــردان تأثیرگــذار در اجتمــاع را پیشــگامان گمراهــی  ۀقــرآن دســت

های تـاریخ) کـه الگوهـای مثبـت اول (اسـوه ۀدانسته است. این نسبت بـه دسـت
ــاریخ بودنــد، گــروه کــارکرد متفــاوت دارنــد. دقیقــاً  ن، مقابــل آنــا ۀدر نقطــ ت

شان مخرّب و واژگونه است. مردان بزرگ و قهرمانـان گمـراه تـاریخ در تأثیرگذاری
. ســران منحــرف و ۲هــا و مســتکبران؛ . طاغوت۱فرهنــگ قــرآن دو دســته انــد: 

 تأثیرگذارِ اقوام و طوائف.
ما  فِرْعَوْنُ  الَ ق«گوید: بارز طاغوت است. قرآن درباره فرعون می ۀفرعون نمون

رِیکُمْ 
ُ
ریا م إِلاّ  أ

َ
هْدِیکُمْ ما  وَ  أ

َ
ش سَبِیلَ  إِلاّ  أ  مـن: گفـت )؛ فرعـون٢٩ ،(غافر» ادِ اَلرَّ

 هـدایت راسـت راه بـه جـز را شـما و ارائـه، شـما بـه بینممـی] صواب[ را آنچه جز
 ،جویی بود و به همین منظـورفرعون در جامعه به دنبال برتری و سلطه .کنمنمی

قـرآن  ۀنداشت. بـه فرمـود مردم دست بر از استکبار و به بردگی کشیدن و کشتار
تحـت فرمـانش را متلاشـی کـرد، بـذر اخـتلاف و دشـمنی  ۀمجید، فرعون جامعـ

رْضِ «طلبی خود بهره برد: پاشید و از این فرصت برای سلطه
َ
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي اَلأْ

بْ 
َ
حُ أ هْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّ

َ
ـهُ وَ جَعَلَ أ نـاءَهُمْ وَ یَسْـتَحْیِي نِسـاءَهُمْ إِنَّ

 و کـرد سرکشـی و جـوییبرتری فرعـون )؛ همانـا۴ ،قصص» (کانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ 
 گرفـت، زبـون و ناتوان را آنان از گروهی کهدرحالی ساخت، گروهگروه را مردمش

 مفسدان از او تردیدبی گذاشت؛می زنده را شانزنان و برید،می سر را شانپسران
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اثرگـذار تـاریخِ آغشـته بـه گمراهـی و فسـاد  ۀقرآن در این آیه فرعون را چهـر  .بود
 کشاند. کند که جامعه را به فساد میمعرفی می

بزرگانِ منحرف اقـوام و اجتمـاع ،ساز در فاز منفیگروه دیگر از قهرمان تاریخ
نٰا«است:هاند. این جماعت نیز در گمراهی جامعه نقش دارند. در قرآن آمد ا رَبَّ  إِنّٰ

طَعْنٰا
َ
ونَا کُبَرٰاءَنٰا وَ  سٰادَتَنٰا أ ضَلُّ

َ
ـبِیلاَ  فَأ  از مـا همانـا! پروردگـارا ؛)۶۷ ،(احـزاب» السَّ

 صــاحب .کردنــد مــانگمراه جــهینت در م،یکــرد اطاعــت مــانبزرگان و انیــفرمانروا
قـا) جمـع سـید (آ "ة"سـاد«: نویسـدتفسیر المیزان به نقل از مجمـع البیـان می

 کطوری که صاحب مجمع البیان گفتـه: بـه معنـای مالـبه "سید"است، و کلمه 
بسیاری را عهـده  ، یعنی جمعیت"سواد اعظم" است که تدبیر امور شهر و بزرگی

 .)٥٢٢ص، ١٦ج ،١٤١٧،یی(طباطبا» دار باشد
های بزرگی که نفوذ اجتماعی توان گفت: شخصیتشریفه می ۀبا عنایت به آی

گذارند. دیگران اثر می ۀامعه دارند، روی فکر و اندیشه و تصمیم و ارادبالایی در ج
 و کنندشدت مطیع پندار و کردار و گفتار خود میافکار، گفتار و رفتار جامعه را به

اندیشـند و گیرنـد. دیگـران هماننـد بزرگـان خـود میافکار مردم را در اختیار می
گیرنـد. ایــن گـروه همــان می شـان تصــمیمگیرنـد کــه بزرگانچنـان تصـمیم مــی

الگوهای منفی و قهرمانانِ ویرانگـری هسـتند کـه جامعـه را بـه سـمت شـقاوت و 
ای زنـدگی پذیرنـد، در جامعـهآنانی که از ایشان تأثیر می برند. قطعاً گمراهی می

 دارند.کنند که سرانش فاسد و رهبرانش در مسیر نادرستی گام برمیمی

 گیرید) نتیجه
 خیتـار درقهرمانـان، ذیـل بحـث عوامـل محـرک  ۀبزرگ یـا نظریـ مردان ۀنظری

نظری تاریخ است. در مورد نقش مـردان بـزرگ در فلسفۀ از مسائل  و شده مطرح
تـاریخ را از آن  ۀتاریخ دو دیدگاه افراطی و یک نظر میانه وجـود دارد. برخـی همـ

ی بـرای تعـدادی دیگـر مـردان بـزرگ را ابـزار ،داننـد. در مقابـلمردان بـزرگ می
ــر ها و قــوانین اجتمــاعی میپیشــبرد هــدف ــر جب ــان را در براب شــمارند و قهرمان

 انگارند. تاریخی هیچ می
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انـد. ایـن دسـته دستۀ سوم بـا طـرد هـردو دیـدگاه، موضـع معتـدلی ارائـه داده
هرچند بر تأثیرگذاری چنین اشخاصـی تأکیـد دارنـد، ولـی عوامـل دیگـر را نیـز در 

دانند. از نظر ایشان تأثیرگذاری مردان بزرگ، قهرمانـان تحولات تاریخی دخیل می
انکـار اسـت، لـیکن در های دارای نفوذ اجتماعی، امر مسـلّم و غیرقابلو شخصیت

تحولات تاریخی عوامل دیگـر نیـز دخالـت دارد. متفکـران مسـلمان در ایـن دسـته 
از و سـرغم پـذیرش ایـن واقعیـت کـه مـردان بـزرگ تحولگیرند. آنان علیجای می

شان نسـبی و در حـد شـأن و جایگـاه هـر فـردِ مـؤثر اسـت. اثرگذارند، امّا اثرگذاری
 شان، ممکن است روبنایی یا ذیل علل طولی حاکم بر تاریخ باشد.اثرگذاری

تأثیر و مجبور اند و نه بیتحولات تاریخی ۀمردان بزرگ به باور قرآن نه علت تام
شـعور اسـت. تحـولات جود مختـار و ذیبه جبر شرایط اجتماعی. انسان قرآن مو

تحت تـأثیر تـدبیر احسـن صـورت  بوده و تاریخی جزئی از تحول در نظام هستی
گیرد. برای یک تطور تـاریخی علـل، شـرایط و معـدات زیـادی مطـرح اسـت. می

 ثر بگذارند.اباشند تا در تاریخ علت  توانند جزءقهرمانان اجتماعی می
زرگ در تاریخ نیست، امّا در حـدی خـاص و در قرآن منکر تأثیرگذاری مردان ب

شان. به همین منظور است که بزرگـان و قهرمانـان یادشـده در حد نفوذ و کارایی
انسـانی تـأثیر بگذارنـد و  ۀتواننـد در جامعـقرآن در دو جهت مثبت و یا منفی می

جامعه را به سمت خوبی ببرند و یا به سراشیبی سـقوط بکشـند. قـرآن در جهـت 
خواهـد بـه آنـان تأسـی ستاید و از جامعه میمی» اُسوه« عنوانبهرخی را مثبت ب

پیشـگامان تبـاهی جامعـه، نکـوهش کـرده، بـه  عنوانبـهای دیگـر را کنند و عدّه
 دهد.عواقب بد پیروی از آنان هشدار می
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